
در نــظــریــات علمی جــرم‌شــنــاســی، یــکــی از 
مهم‌ترین مــدل‌هــای پیش‌گیری از جــرم، 
ــت کــه جـــزوی از  ــد مـــدار اس پیش‌گیری رش
اقــســام پیش‌گیری‌های اجتماعی اســت. 
کید بر مداخله زودهنگام  در این‌گونه، تأ
جــهــت پــیــش‌گــیــری از بـــزه‌کـــاری کــودکــان و 
نوجوانان در معرض آسیب است، مهم‌ترین 
گاه‌سازی  و مناسب‌ترین مداخله، آموزش و آ

است.
ــن بـــه مــبــاحــث  ــتـ ــرداخـ در مــــــدارس مـــا پـ
پــیــش‌گــیــری از بـــزه‌کـــاری و بـــزه‌دیـــدگـــی با 
چالش‌هایی جــدی مــواجــه اســت. اولًا به 
دلایـــل متعدد ایــن مسائل اولــویــت نظام 
آموزش‌وپرورش نیست ثانیاً والدین چندان 
اولویتی بــرای این قبیل آموزش‌ها ندارند، 
ثالثاً و با توجه به موارد 1 و 2، بخش خصوصی 
انــگــیــزه‌ای بـــرای ورود بــه ایــن حـــوزه نــدارد 
که فایده مالی برای او نخواهد داشت.  چرا
آن‌قدر که مؤسسه به کنکور و تقویت علمی 
یا آمــوزش موسیقی و هنر اهمیت می‌دهد 
یک هزارم آن برای مهارت‌های زندگی توجه 

نمی‌کند و این نقیصه دور از انتظار نیست.
راهکار بلند مدت آن تغییر نگاه در سطوح 

عالی و سیاست‌گذاری کلان است اما راهکار 
ــن و  ــدی کــوتــاه مـــدت ایــجــاد دغــدغــه در وال
مدیران برای پرداختن به این حوزه است. 
گام اول در این زمینه پذیرش این واقعیت 
ــت کــه کــودکــان و نــوجــوانــان در معرض  اس
انواعی از آسیب‌ها و جرایم هستند که ممکن 
است مرتکب شوند ) بزه‌کاری( و یا نسبت به 

آن‌ها بزهی واقع شود ) بزه‌دیدگی(.
انکارِ آسیب، اولین مشکل ما در مواجهه با 
این حوزه است. مدیران مایل نیستند آمار 
این مسائل از مدارسشان بیرون رود. افشای 
این آمار )به غلط( موجب بدنامی مدرسه 
می‌شود و والــدیــن مایل نیستند که روی 
فرزندشان برچسب بــزه‌کــاری یا بزه‌دیدگی 
گــر ایــن آسیب مرتبط با  بــخــورد خصوصاً ا
حیثیت و کرامتشان باشد )از جمله جرایم 

جنسی.(
دومین مشکل سردرگمی والدین، مدیران 
و معلمین در مواجهه با آسیب است. فرض 
کنید مدیر متوجه رابطه جنسی با رضایت یا 
گهان  به عنف میان دو نفر می‌شود و یا پدر نا
با چنین خبری مواجه می‌شود. آیا به پلیس 
گزارش کنند؟ این گزارش چه تبعاتی دارد؟ 

فرزند یا دانــش‌آمــوز چقدر مقصر اســت؟ بر 
فرض تقصیر چگونه باید با او مواجه شد؟ 
این‌ها پرسش‌هایی است که نه مدیران و نه 

والدین پاسخی برای آن ندارند.
کــردن موضوع غالباً ساده‌ترین راهی   رهــا
ــی ایــن  ــاه اســـت کـــه بـــه نــظــر مـــی‌آیـــد امـــا گ
کردن تبعات بعدی بسیاری به‌دنبال  رها
داشته که در پرونده‌های متعدد قضایی نیز 

با آن مواجه بودیم.
تا آن‌جا که اطلاع دارم سازوکار روشنی برای 
مواجهه مدیران و معلمین با ایــن مسئله 
وجود ندارد. هر کس به سلیقه و تحلیل خود 
و گاهی با مشورت‌های نادرست راهی را در 

پیش می‌گیرد. 
مشکل ســردرگــمــی، منحصر بــه والــدیــن و 
معلمین نیست. خود دانش‌آموز نیز با این 
مسئله مواجه است. نوجوانی که ناخواسته 
مرتکب خطایی شده و نمی‌داند چگونه با 
آن کنار بیاید. از بابت کتمان آن ممکن است 
ناچار به باج‌دادن و یا تکرار جرم باشد و این 

چرخۀ معیوب، تکرار می‌شود. 
راهکار این سردرگمی‌ها، گام اول پرداختن 
به این مسائل است پس باید گفت‌وگو کرد 

مـــــدرســـه و
پیشگیری
از جـــــــــــــــرم
 محمدرضا حدادزاده ، دادستان  یزد
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و از آن‌چــه زیــر پوست جامعه دانــش‌آمــوزی 
می‌گذرد باید گفت و شنید. در گام اول باید 
توجه داشت که کتمان، انکار و به حال خود 
ک اســت. گــام دوم آمــوزش  کــردن خطرنا رهــا
است دانش‌آموزان، اولیا و متولیان مدارس 
باید یاد بگیرند در مواجهه با چنین وضعیتی 
چــه کنند. روان‌شــنــاســان، جامعه‌شناسان 
گـــاه، بهترین مــشــاوران در  و حــقــوقــدانــانِ آ
این حــوزه هستند. گام ســوم، ایجاد اعتماد 
میان والدین و دانــش‌آمــوزان اســت. کتمان 
بزه‌کاری و بزه‌دیدگی از والدین، غالباً ناشی 
از بی‌اعتمادی است و البته نگرانی نوجوان 
از بــرچــســب‌خــوردن و ســرزنــش‌شــدن اســت. 
اعــتــمــاد در جامعه بــه‌صــورت کلی کم‌رنگ 
ــت ســرمــایــه اجــتــمــاعــی را در پی  ــده و افـ شـ
ــواده نیز این  داشــتــه اســت کــه در نــهــاد خــان
ــدارد پــس باید  اعــتــمــاد وضعیت مطلوبی نـ
برای این مسئله فکر و تلاش کرد. گام چهارم 
اعتماد به نهادهای رسمی متولی پیگیری 
جرایم است. والدین و متولیان مدارس باید 
اطمینان داشته باشند که ســازوکــار رسمی 
مراجعه به پلیس و دادگستری، آن‌قدر روان و 
هوشمندانه طراحی شده که وضعیت را بدتر 
نمی‌کند چون این اطمینان وجود ندارد باید 
بــرای آن چــاره اندیشید تا با خیال راحــت در 
مواردی که نیاز به دستگاه قضا است مراجعه 
ــاره کنم کــه در  صـــورت پــذیــرد. همین‌جا اشـ
سال‌های اخیر رویکرد دستگاه قضایی حل 
مسئله با مــدل‌هــای ترمیمی و با بهره‌گیری 
از دغدغه‌های نهادهای مربوطه است )نه 
خودرأیی در برخورد و مجازات.( لذا سیستم 
قضایی مداخله را در حد ضــرورت و به نفع 
دانــش‌آمــوز )و بـــرای نــجــات او از گــرفــتــاری(، 
می‌پذیرد و در فرآیند رسمی از دیدگاه‌های 
ــد و  ــن ــی‌ک ــاده م ــفـ ــتـ ــران اسـ ــ ــدی ــن و مــ ــ ــدی ــ وال
دغدغه‌های آن‌ها را نادیده نمی‌گیرد. البته 
فــعــال‌بــودن مــدیــران در انــعــکــاس مسائل و 

پیگیری مسئله بسیار مهم است.
حلقۀ وصل سیستم رسمی، مدارس و والدین 
ــا هــمــان ســازمــان‌هــای  مــی‌تــوانــد ســمــن‌هــا ی
ــاشــد. بــه مــوجــب قــانــون آیین  ــهــاد ب مــردم‌ن
دادرســی کیفری آن‌هــا می‌توانند درجرایمی 
چون جرایم علیه کودکان و نوجوانان، نسبت 

به اعلام جرم و حمایت از بزه‌دیده و پیگیری 
پرونده اقــدام کنند. لذا شایسته است 

این ارتباط سه جانبه میان مدارس، 
سمن‌ها و مــراجــع رســمــی )پلیس و 

ــا در  دادگـــســـتـــری( بـــرقـــرار بـــاشـــد تـ
ــاری و بــزه‌دیــدگــی  ــزه‌ک خــصــوص ب

دانــش‌آمــوزان بتوانند راه‌حــل 
منطقی و مشترکی اتخاذ کنند 
و فــضــای خــشــک حــقــوقــی و 

قانونی را تلطیف کنند و راه‌حــل به گونه‌ای 
انتخاب می‌شود که به نفع دانش‌آموز باشد.

و سخن آخر این‌که تحقیقات علمی و تجربیات 
قضایی نــشــان مــی‌دهــد دو مــوضــوع امــیــد و 
اعتمادبه‌نفس نقش بسیاری در خودکنترلی 
افــراد و پرهیز از ارتــکــاب جــرم دارد. بسیاری 
از جوانان و نوجوانان بزهکار افــرادی ناامید 
از آینده و با سطح پایینی از اعتمادبه‌نفس 

هستند.
گرچه برخی دولت را متهم گسترش ناامیدی 
ــان و  ــ ــوان ـــرای جــ ــ ــه بـــه‌خـــصـــوص ب ــع ــام در ج
نــوجــوانــان می‌دانند امــا نباید از دامـــن‌زدن 
رســانــه‌هــای مــجــازی بــه ایـــن ســرخــوردگــی و 
ــروز رســـانـــه‌هـــا و  ــ ــ ــد. ام ــ نـــاامـــیـــدی غـــافـــل ش
بــه‌طــور خــاص شبکه‌های اجتماعی، ذهن 
، روایت‌ها  دانش‌آموزان را با انبوهی از اخبار

ــای نــاامــیــدکــنــنــده  ــام‌ه ــی و پ
بمباران می‌کنند. دنیا را 

بهشت برین و ایران 
را سرزمین اندوه 

ــی،  ــ ــت ــ ــخ ــ س و 
غــــربــــیــــان را 
فــــاضــــانــــی 
ــان  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ مـ
ــق و  ــ ــوف ــ و م
ــان  ــ ــیـ ــ ــرانـ ــ ایـ

و  شـــــــــرور  را 
ضــعــیــف نشان 

مــی‌دهــنــد. گویی 
که نوجوان ایرانی باید 

خود را با این 

گی‌ها بپذیرد و با آن خو بگیرد. قصور و  ویژ
ضعف‌های دولت و حکومت در ایجاد امید در 
جامعه به‌جای خود قابل بحث است اما این 
سطح از سیاه‌نویسی و ناامیدسازی را نباید 
طبیعی پنداشت. امید به آینده مهم‌ترین 
شاخص در ارتقای سرمایۀ اجتماعی است 
و افــزایــش ایـــن ســرمــایــه تــأثــیــری شــگــرف در 
ــدگــی دارد  ــزه‌دی پــیــش‌گــیــری از بـــزه‌کـــاری و ب
ــایــد بــرای  ــت و شــهــرونــدان ب ــ بــنــابــرایــن دول

دست‌یابی به آن تلاش کنند. 
ــان  ــیـ ــولـ ــتـ ــیـــن و مـ ــلـــمـ ــعـ ــه مـ ــ ــ ــت ک ــ ــ ــزاس ــ ــ س
ــود مقابل  ــرورش در حــد تـــوان خ ــوزش‌وپـ آمـ
ایــن جــریــان پــرشــتــاب سیاه‌نمایی آیــنــده و 
پــوچ‌انــگــاری بایستند و کمک کنند تــا روان 
ــوزان ایـــن ســرزمــیــن بــیــش از ایــن  ــ ــش‌آم ــ دان
دســت‌خــوش ایــن آفــت نــشــود و هــر معلم و 
مدیری دست به کار شود و از کارهای 
کــوچــک در ســطــح مــدرســه خــود 
ــروع کــنــد و آن‌را دســـت کم  شـ
نگیرد و به قول مولانا چراغ 

خود برافروزد:
تو مگو همه به جنگند و 
ز صلح من چه آید/ تو 
یکی نــه‌ای هــزاری تو 
چراغ خود برافروز  
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